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سلام به فرداآمبولانس

سيدمحمد خاتمى، رييس جمهور دوران اصلاحات در پيامى به مناسبت 
مراسم بزرگداشت استاد شيرمحمد اسپندار اعلام كرد: «هنر اصيل آيينه جان 
تابناك انسانى است كه خداوند زيبا آن را زيبا آفريده است و با زيبايى انس 
دارد و موسيقى مقامى كه با تناسب اوضاع واحوال تاريخى و اجتماعى و حتى 
جغرافيايى جان شيفته مردمان را با آداب و فرهنگ مختلف بازمى نمايد در 
ميان هنر جايگاه والايى دارد.» متن كامل پيام سيدمحمد خاتمى به اين شرح 

است:  «بسم االله الرحمن الرحيم
ــت كه خداوند زيبا آن را زيبا  ــانى اس هنر اصيل آيينه جان تابناك انس
ــيقى مقامى كه با تناسب اوضاع  ــت و با زيبايى انس دارد و موس آفريده اس

ــيفته مردمان را با آداب و فرهنگ  و احوال تاريخى و اجتماعى و حتى جغرافيايى جان ش
مختلف بازمى نمايد در ميان هنر جايگاه والايى دارد يا بايد داشته باشد و استادان اين شعبه 

و شاخه از هنر نوعا انسان هاى ارزنده و ميراث دار سرمايه اى بزرگ هستند و 
استاد شيرمحمد اسپندار از جمله اين اساتيد ارجمند است كه ياد او همواره 
بزرگ خواهد ماند و نقش او در عرصه موسيقى مقامى بسيار موثر و سازنده 
ــت.  بزرگداشت اين عزيز و عزيزانى چون او بزرگداشت فرهنگ و  بوده اس
هنر اصيل و اداى احترام به ايران سرفراز است.  براى دست اندركاران مراسم 
بزرگداشت هنرمند ارزنده جناب آقاى شيرمحمد اسپندار آرزوى كامروايى 

و تندرستى مى كنم.»
استاد شيرمحمد اسپندار از استادان برجسته موسيقى مقامى و از مفاخر 
هنرى سيستان وبلوچستان، نوازنده دونلى و داراى دكتراى افتخارى موسيقى 

سنتى از كشور فرانسه است. 
اين مراسم در تالار وحدت تهران برگزار شد. 

تقدير خاتمى از «اسپندار»

گزارش فردا

ــهر  ــوز در كوچه پس كوچه هاى ش ــداى ثريا حكمت هن ص
مى پيچد؛ صداى او تنها نيست. كسانى كه همه چيزشان را پاى 
ــر داده و حالا به دور از مظلوم نمايى به دنبال احقاق حقوق  هن
خود هستند، حداقل حقوقى كه به اندازه خاطره اى كوتاه در 
حافظه مخاطبانش به جا گذاشته. «شرق» در همان روز انتشار 
خبر بى خانمان شدن، در گفت وگو با معاون صندوق اعتبارى 
ــاد هماهنگى هاى لازم را  هنر، اطلاع داد كه معاون وزير ارش
ــابق  ــكن اين بازيگر س با اين صندوق براى تامين وديعه مس
ــت، آنانى كه قبل تر جواب  ــينما و تلويزيون انجام داده اس س
ــتند، اما ديگرانى شبيه او چى؟ تا  تلفنش را نمى دادند برگش
ــى مى توان هر چندروز يك بار يادى از زنان و مردانى نظير  ك
او كرد و گذشت، نام هايى مانند سعيد افشار، مهرى مهرنيا يا 
حتى كسانى همچون فريماه فرجامى و... . شايد اما ناله هايى 
ــى فروخته تا  ــه دندان هايش را يكى يك ــگاه ك اينچنين، آن
ــود و دخترش بگذارد، طرح  ــه نانى به دهان بى دندان خ لقم
ــد كه پيش روى صنف هنرمندان  نااميدانه اى از آينده اى باش
قرار گرفته و اين سوال كه براى روزگار پيرى خود چه برنامه اى 
دارند و چه كنند تا از تكرار سرنوشت او و امثال او دور باشند. 
سهيلا باستانى، يكى از خيرين هنردوست كشور است كه به 

ــرق» مى گويد در طول يك دوره 10ساله، غيرمستقيم به  «ش
وضع معاش زندگى خانم حكمت كمك كرده و حالا با شنيدن 
خبر پريشان حالى او، او نيز پريشان شده است: «با مرگ پدرم، 
اجراى وصيتنامه ايشان وظيفه من شد؛ پرداخت خمس اموال 
ايشان به هنرمندانى كه واقعا در مضيقه قرار گرفته اند؛ مثل 
ــار، خانم حكمت و حتى در مواردى خرج  آقاى سعدى افش
درمان بعضى از هنرمندان كمترشناخته شده شهرستانى». او 
ــال ها با افرادى مواجه شده كه تا  مى گويد كه در طول اين س
ديروز سوپراستار بوده اند و به يك باره تنشان رنجور يا بليتشان 
بى خريدار شده و به سراشيب گوشه گيرى افتاده اند. باستانى 
ــت كه هيچ راهى جز حمايت هنرمند از هنرمند  معتقد اس
وجود ندارد چرا كه در نهايت دولت آنقدر سرش شلوغ است 
كه مجال اين كار را پيدا نمى كند و مردم هم حافظه اى براى 
ــت  ــدان خود ندارند.  رامبد جوان از آن دس يادآورى هنرمن
هنرمندانى است كه نه فقط آتيه خودش بلكه روزگار سخت 

هنرمندان را با يك طرح جالب در نظر گرفته؛ طرحى كه بر 
اساس شهرت هنرمندان براى آنها كلوپ هاى مجازى ساخته 
ــود و با جذب هوادار در اين كلوپ ها و جمع آورى حق  مى ش
عضويتشان، اندك اندك سرمايه اى هرچند كم براى حمايت 
ــينما فراهم مى شود. او اين خبر را به «شرق»  از هنرمندان س
با ارايه اين توضيح مى دهد كه دوست ندارد به جزييات بيشتر 
ــيدن آن است اما  ــاره كند چرا كه منتظر به ثمررس طرح اش
اطمينان مى دهد كه در صورت همه گيرشدن چنين حركتى 
از سوى ديگر هنرمندان، هم ارتباط مردم با چنين چهره هايى 
ــت از روزگار  ــود و هم اندوخته براى حماي صميمى تر مى ش
بحرانى هنرمندان سينما.  از مسير قانون، حمايت از هنرمند 
اصلى ترين وظيفه وزارت ارشاد است اما جالب اينجاست كه 
براى اين وظيفه هيچ ماده قانونى و آيين نامه اى نوشته نشده 
و همواره همه چيز محدود به قول هاى شفاهى است. حسين 
ــرق»  ــدان، اين دوگانگى را اينطور به «ش احمدى نياز، حقوق
ــاد  ــد: «اين وظيفه معاونت هنرى وزارت ارش توضيح مى ده
است كه به عنوان نهاد متولى امور هنرمندان، به وضعيت بيمه، 
حقوق بازنشستگى و حتى ازكارافتادگى هنرمندان رسيدگى 
كند اما مشكل اينجاست كه اين وظيفه را هيچ مرجع قانونى 
يا نوشته شده اى ندارد.» او معتقد است كه با نگاهى به وضعيت 
ــكل هاى كارگرى،  خانم حكمت بايد به نمونه هاى خوب تش
وكلا و اطبا نگاه كرد كه با ايجاد يك سيستم صنفى منسجم 
توانسته اند مانع از غصه نان فرداى هم صنفى هاى خود شوند؛ 
موضوعى كه هنوز هنرمندان به آن توجه درستى نداشته اند. 

دولت، مردم يا صنف؟ 
در جست وجوى حامى هنرمندان درمانده

كارتون خواب

تقدير و تشكر

ــرورزى كه علاوه بر  � ــيله از دولت مه ــه اين وس [...] ب
اقتصاد و سياست خارجى و جامعه و توليد و صنعت توانسته 
ادبيات رسمى و ديپلماسى ما را نيز تغيير اساسى بدهد و 
يك بيل اساسى به همه چيز بزند، تقدير و تشكر مى كنيم. 

شعر نو
: به كجا چنين شتابان؟ 

- به جهنم. 
: خيلى خب. مزاحم نمى شوم. به راهت ادامه بده. 

اصل جنس
ــد به دليل  ــژاد مى توان ــود احمدى ن ــر ما محم به نظ
ــتفاده از كلمات  ــت در اس ــردن حقوق كپى راي رعايت نك

منحصربه فرد احمدى نژاد، از حسن روحانى شكايت كند. 
چى فكر مى كرديم؟ 

حسن روحانى: من سرهنگ نيستم، حقوقدانم. 
ما: آفرين. 

راه حل افق
اصلا به جهنم كه ادبيات رسمى ما اينطورى شده، من 
ــت آمبولانس را روشن كنم و قبل از آنكه به  هم بهتر اس

جهنم بروم، بروم در افق گم وگور شوم و خلاص. 

 پوريا عالمى

 سعيد برآبادى 

مرده ها-10

فرداگذرانى

توى جاده شمال تصادف كردند و مردند. رفته بودند دريا و 
موقع برگشتن حرفشان شده بود. سر يك موضوع معمولى به 
هم  گير داده بودند. تقى به آرامى بطرى آب معدنى را سركشيده 
و آب روى چانه و پيراهنش ريخته بود. نقى بهرامى كه رانندگى 
مى كرد از اين كار بدش آمده و فرياد زده بود، «هى مگه ليوان 
ــده و بطرى آب معدنى را از شيشه  ــت.» تقى عصبانى ش نيس
بيرون انداخته و فرياد زده بود،  «برو بردار بخور.» اگر روز ديگرى 
بود، مى گفت، «فكر مى كنى چون اسمت يه نقطه بيشتر از من 
داره هر غلطى مى تونى بكنى.» خواست باز هم اين را بگويد اما 
زبانش در دهان نچرخيد. كوتاه نيامد با دستى فرمان را گرفت و 
با دست ديگر زد توى سينه تقى و گفت، «حالا نشونت مى دم.» 
تقى گفت، «دستت رو بنداز، احترامت رو نگه دار.» نقى فرياد زد، 
«احترامم رو نگه ندارم چه غلطى مى كنى؟» ماشين پرايد آنها از 
جاده منحرف شد و از پشت سر اتوبوس سيروسفر چنان بوقى 
زد كه هردو از جا پريدند. تقى گفت، «آخر خودت رو به كشتن 
مى دى!» نقى گفت، «ناراحتى هررى» جروبحث بالا گرفت تقى 
گفت، «نگه دار مى خوام پياده شم.» نقى گفت، «ناراحتى دررو 
ــو وقت ندارم نگه دارم.» تقى گفت، «ببخشين  باز كن پياده ش
ــا و كفتربازها» نقى گفت، «بازم بگو خجالت  مديركل علاف ه
نكش.» تقى گفت، «ميگم فكر مى كنى مى ترسم، مشاور ارشد 
ساقى ها... .» نقى آنقدر عصبانى شد كه ليوان چاى را برداشت و 
زد به تخته سنگى كه كنار جاده بود و فرياد زد، «خيلى پستى، 
تهمت مى زنى.» تقى به هدف زده بود مى دانست نقطه ضعف 
رفيقش كجاست. به سلامت او اطمينان داشت ولى چون نقى 
ــت، اين جور حرف ها را به خودش  يكى،دوتا رفيق معتاد داش
مى  گرفت. تقى قصد نداشت عصبانى ترش كند. اما انگار دست 
ــاده بودند، هردو بى دليل به  ــودش نبود. از صبح كه راه افت خ
ــته شده اند. ولى  ــايد از هم خس هم  گير مى دادند. فكر كرد ش
ــده بود.  ــراى تقى اينطور نبود، او دلش براى ريحانه تنگ ش ب
ريحانه از دوپا معلول بود و با ويلچر اين طرف و آن طرف مى رفت 

تقى خيلى دوستش داشت. بارها با مادرش براى خواستگارى 
ــى رازش را به نقى، نزديك ترين و  ــان رفته بود. حت به خانه ش
صميمى ترين دوستش نگفته بود. علت ناراحتى خودش معلوم 
بود اما علت ناراحتى نقى را نمى دانست. نقى از خشم مى لرزيد 
و چنان با سرعت پيچ ها را مى پيچيد كه همه وسايل سفر در 
ــد.  صندوق و صندلى عقب به اين طرف و آن طرف پرت مى ش
تقى گفت، «يواش برو تصادف مى كنى!» نقى گفت، «ناراحتى 
ــررى درو باز كن بپر پايين.» تقى در را باز كرد، باد به داخل  ه
ــرون نقى گفت، «مرد  ــت بي ــوم آورد. يك پايش را گذاش هج
ــيد، پايش را آورد تو و سعى كرد تا  ــتى نپرى.» تقى ترس نيس
ــت، «حالاحالاها، آرزو دارم» اما اين حرف  فضا را آرام كند. گف
مثل درفش توى سينه نقى نشست. ياد عكس ريحانه افتاد كه 
اتفاقى توى گوشى موبايل او ديده بود اول از او شاكى شد كه 
چرا نگفته ريحانه را دوست دارد، بعد ديد خودش هم همين 
ــت مادرش را با زور به خواستگارى  كار را كرده. نقى مى خواس
ــتد و مادر گفته بود، «نميرم! اين همه دختر توى  ريحانه بفرس
ــرار كرده بود اما مادرش  ــل داريم بعد برم... .» نقى باز اص فامي
اعتنايى نكرده و گفته بود، «خدا شانس بده.» ماشينى از روبه رو 
آمد. نزديك بود شاخ به شاخ شوند. نقى فرمان را چرخاند طرف 
ــد. نقى گفت، «چيه خودتو خيس  كوه. آينه بغل هزارتكه ش
كردى، آرزو  دارى هان...» آن موقع بود كه تقى فهميد نمى تواند 
ــذارد. زل زد به آينه و مناظر عقب كه با  ــرش بگ زياد سربه س
 سرعت در برابر چشم هايش محو مى شدند، گفت، «هرجور دلت 
ــى» تقى  مى خواد برو، به جهنم.» نقى گفت، «تو كه نمى ترس
گفت، «گور باباى ترس هرجور حال مى كنى برو...» نقى گفت، 
ــت رو گاز دو، سه تا پيچ را  «خودت گفتى ها...» پايش را گذاش
ــرعت رد كرده بود كه كاميونى از روبه رو درآمد. ناچار به  با س
سمت ديگر جاده رفت و از دره پايين افتادند. تقى آرامى و نقى 
بهرامى را با هم تشييع و تدفين كردند هر دو آنها نمى دانستند 
چرا از صبح كه بيدار شده بودند بى دليل به هم  گير مى دادند. 
ــر نقى بهرامى كه حاضر شدم، گفتم، «اسمع افهم...»  بالاى س
ــنيد گريه اش گرفت. به صورت لهيده دوستش  تا صدايم را ش
ــت چرا هركارى مى كند ديگر دوستش با  نگاه  كرد. نمى دانس
او آشتى نمى كند. آخر سابقه نداشت آنها بيشتر از يك ساعت 

با هم قهر باشند... . 

ــا عنوان  � ــاس عبدى ب ــن كتاب عب تازه تري
مقدمه اى بر پژوهش در جامعه شناسى خانواده 
ــى به قيمت  ــر ن ــط نش در ايران، به تازگى توس
ــت هزارو600تومان و در 146صفحه راهى  هش
ــان را با  ــه مى توانيد فردايت ــده ك بازار كتاب ش
ــى  مطالعه آن بگذرانيد. نهاد خانواده ركن اساس

در شكل گيرى جوامع بشرى است ولى اين نهاد نيز واقعيتى 
ــكل هاى  ــى دارد و در طول زمان و عرض مكان به ش تاريخ

ــرات و تحولات آن  ــده و تغيي مختلفى ديده ش
نيز موردتوجه جامعه شناسان بوده. در ايران نيز 
ــژه اى دارد ولى تغييراتى در  خانواده اهميت وي
ــزام كرده كاركرد  ــه اخير رخ داده كه ال چندده
اين نهاد مورد بازبينى قرار گيرد. پژوهش عباس 
عبدى در اين كتاب، عناصر مهم تغييرات در نهاد 
خانواده را عنوان كرده و كوشيده تا وجوه مختلف اين تحولات 

را بررسى كند. 

اختلاف فقط در يك نقطه بود

 احمد غلامى

به ياد فرهاد مجدآبادى
غريب غربت

ــاى تلخ ديگر  � ــنيدن هرروزه خبر ه در حالى كه ش
ــده است، شنيدن مرگ ناگهانى  برايمان امرى عادى ش
ــال ها بود در  ــت قديمى كه س يك هنرمند و يك دوس
هجرت به سر مى برد، سنگينى بار تلخى ها را دوچندان 
كرد. خبر را محمد رحمانيان در پايان يكى از اجراهاى 
ــود و من با  ــه دارد، اعلام كرده ب ــى كه بر صحن نمايش
واسطه شنيدم. نمى دانم شما تا چه حد فرهاد مجدآبادى 
را مى شناختيد و اصلا نامش به گوشتان خورده يا نه؟ اما 
همنسلان من يادشان هست كه او درس خوانده سينما و 
تئاتر بود و در دهه1360، در عرصه نمايش بسيار فعال. 
اگرچه پيش از آن نيز براى من كه در دوران دانشجويى، 
فيلم كوتاه و تجربه گرايى از او ديده بودم، نامى آشنا بود؛ 
اما آشنايى و سپس دوستى مان، اواسط دهه يادشده كه 
ــتين  مجدآبادى نمايش «گزارش اكتاويو والدز» از نخس
ــتارى محمد رحمانيان را در سالن چهارسوى  آثار نوش
تئاترشهر بر صحنه برد، آغاز شد و با همين نمايش هم 
ــين كار نمايشى وى، اجراى  نامش بر زبان ها افتاد. واپس
ــالن تالار وحدت بود كه اواخر  ــيس» مولير در س «خس
دهه1360 بر صحنه رفت و به شدت مورد استقبال واقع 
شد و تا مدت ها بليت هايش پيش فروش مى شد؛ اجرايى 
ــده و پرتحرك از اين اثر جاودانه كه در كارنامه فرهاد  زن
ــتر در زمينه  هم نقطه عطفى بود. چون تا آن زمان بيش
ــرد. پس از اجراى اين نمايش  آثار غيركميك كار مى ك
موفق بود كه به آلمان مهاجرت كرد و مقيم فرانكفورت 
شد. وقتى در سال 2001 قرار شد همراه با جهانبخش 
ــگاه كلمبياى آمريكا براى بحث  نورايى به دعوت دانش
ــور برويم، ابتدا راهى  ــينماى ايران به آن كش درباره س
فرانكفورت شديم. فرهاد به پيشوازمان آمد و چون هتلى 
پيدا نكرديم- همه هتل هاى اين شهر بزرگ به مناسبت 
ــگاه بزرگ كتاب، رزرو شده بودند- فرهاد ما را به  نمايش
ــب را در آن بيتوته  ــد يك ش دفتر كارش برد كه مى ش
كنيم. درست در لحظه اى كه من و نورايى ويزابه دست از 
سفارت آمريكا در فرانكفورت بيرون آمديم، فاجعه بزرگ 
ــاى دوقلوى مركز تجارت جهانى در روز  حمله به برج ه
11سپتامبر رخ داد و سفر ما بى سرانجام ماند. نورايى كه 
خانواده اش مقيم يكى از شهر هاى ديگر بودند، چندروزى 
ــراغ آنها و من را به فرهاد سپرد. دفتر فرهاد كه  رفت س
در آن نشريه اى به نام رنگين كمان به زبان فارسى براى 
ــد و البته بيشتر  ــهر منتشر مى ش ايرانيان مقيم آن ش
آگهى نامه بود و وسيله اى براى ارتباط ايرانيان غربت نشين 
در آن سال ها، شد محل اقامت من طى 10روز هولناك. 
خوردوخوراك و همه چيز من با فرهاد بود كه بيش از يك 
دوست برايم مايه گذاشت. تنها دارايى من چند دلار ناقابل 
بود كه فقط مى شد با آن يكى، دو وعده غذا خورد. اين 
بزرگوارى خصلت او بود. ديده بودم كه در مورد ديگران 
هم كم نمى گذارد. به همين دليل بين هموطنانش بسيار 
محبوب و محترم بود. او در عين حال كه به دلمشغولى 
هميشگى اش -تئاتر- ادامه مى داد و بسيار متاسفم كه 
ــت در اوج موفقيتش در ايران، مهاجرت كرد، براى  درس
گذران زندگى، كار پاره وقتى هم در يك موزه فيلم داشت. 
ــرگردانى در ديار غربت، از  طى روزهاى بلاتكليفى و س
كارش زد و ما را به گشت وگذار برد. از خانه گوته گرفته 
ــگاه بزرگ فرانكفورت و ديگر نقاط ديدنى شهر.  تا دانش
ــر زديم و با كسان بسيارى از  به فروشگاه هاى ايرانى س
ــنايمان كرد و خلاصه كه  ــين آش هموطنان غربت نش
ــتن از رنج واماندگى ما كم  ــى براى كاس از هيچ كوشش
نگذاشت. روز بازگشت هم باروبنديلمان را بار سوارى اش 
ــين لحظه در  ــديم. تا واپس ــم و راهى فرودگاه ش كردي
كنارمان ماند و خم به ابرو نياورد. اگر بتوان براى شرافت 
ــال و زمانه يافت، بى ترديد،  و رفاقت مصداقى در اين س
ــت. يادش  فرهادمجدآبادى، يكى از مصاديق بود و هس

گرامى باد. 
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